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  مقدمه
دانستند كه با حدوث و پديد  ، نفس را موجودي مجرد ميصدرالمتألهينقبل از حكماي اسلامي 

مسئوليت اداره و تدبير بدن  ،عنوان يك وجود مجرد و مستقل از بدنشود و به آمدن بدن ايجاد مي
اما ملاصدرا معتقد است نفس . است الحدوث و البقاء ةروحانيبه عقيده آنان نفس . گيرد عهده ميرا به

يعني در آغاز موجودي مادي  ؛)221، ص1346، صدرالدين شيرازي( است البقاء روحانية والحدوث  ةجسماني
رسد و پس از طي مراتب كمالات و تحولات مياست و با حركت جوهري خود به مرتبه تجرد 

  . گردد نياز مي رسد و از بدن بي به تجرد كامل مي ،جوهري
ت را ئااين مراتب و نش. كند را سپري ميمراتب وجودي مختلفي نفس  ،به عقيده صدرا

 : توان به سه عالم كلي تقسيم نمود مي

  ؛مرحله قبل از تعلق به بدن و عالم طبيعت. 1
  ؛طبيعت و تعلق به بدن همرحل. 2
  .پس از عوالم طبيعت و مفارقت از بدن همرحل. 3

 هدر مرحل. ردداخود را وجودي خاص با احكام و آثاري ويژه ، نفس در هريك از اين مراحل
علت وجودي خود در عالم مفارقات واجد يك وجود  هدر مرتب ،نخست و پيش از تعلق به ابدان

منوط به حصول استعداد خاص ، بدن هعنوان نفس و جوهر تدبيركنندهبا ام ؛ستاجمعي عقلاني 
نفس  بدن است و وقتي شرايط مادي لازم فراهم گرديد و بدن استعداد تامي براي پذيرش هدر ماد
د عالم وولمنظر او نفس به. يابد و حدوث جسماني مي گيردميبه آن تعلق نفوس جزئي  ،يافت

 ،توان براي آن درنظر گرفت طبيعت است و قبل از خلقت ابدان وجود ندارد و تنها وجودي كه مي
ملاصدرا نظريه افلاطون در قدم نفس و . باشد يعني عقل مي ،وجودي جمعي و اجمالي نزد علتش

كند كه منظور اين روايات  توجيه مي چنين ،رواياتي را كه بر وجود ارواح قبل از ابدان دلالت دارند
گونه كه هر  آن ؛ا در عالم مفارقات و مجردات تام استهوجود جمعي آناز سابقه قبلي نفوس، 

نحو هوجود نفوس در اين عالم ب .)331، ص8، ج1981، همو(معلولي در مرتبه علت خويش حضور دارد 
 ،حسب كمال علت آنهاستنحو وحدت و بهولي وجودشان قبل از ابدان به ،كثرت و استقلالي است

پس اشتمال علت در . است كه كامل بودن علت، همراه بودن معلول را با خود لازم دارد واضحو 
  . نمايد تناقض قدم وجود نفس با حدوثش را برطرف مي ،ش بر وجود معلولامرتبه وجودي
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مكن است منظور روايات از خلق ارواح قبل از ابدان اين باشد كه نفوس قبل از تعلق پس م
بلكه با يك  ،نه با وجودهاي كثير و جزئي امنته ؛اند به بدن در عالم مفارقات عقلي خلق شده

  :گويد باره ميملاصدرا خود دراين. وجود واحد جمعي و عقلاني
معتقدند كه نفس را شئون و ادوار  ،اند و وجدان راسخان در علم كه جامع بين برهان و كشف«

فراوان است و در عين بساطتش داراي اكوان وجودي گوناگون است كه بعضي قبل از طبيعت و 
كمال حسب هاند و معتقدند كه نفوس انساني پيش از ابدان ب بعضي با طبيعت و بعضي بعد از طبيعت

پس نفس با سبب خود . دن مسبب را با آن لازم داردهمراه بو ،كامل بِاند و سب علتشان موجود بوده
از مسبب  ،گونه باشدزيرا ذات كامل و در افاضه و بخشش تمام است و هرچه كه اين ؛موجود است

  .)346همان، ( »خود جدايي ندارد
هبوط نفس انساني از عالم قدس به عالم جسماني را نيز به همين  صدرالمتألهينهمچنين 
  :فرمايد يد و مينما معنا تأويل مي

و بدان كه حكايت هبوط نفس آدمي از عالم قدس و موطن مقدس پدري او به اين عالم «
... منزله مادر است براي اوطبيعي جسماني كه مانند مهد است براي او و موطن نفس حيواني كه به

خداوند يعني همان عقول مفارقه كه خزائن علم  ؛اشاره است به تقدم وجود نفس در معادن ذاتش
 ؛كينونتي عقلي و تجردي دارند ،هستند و كيفيت اين تقدم در وجود عبارت از اين است كه نفوس

  .)355همان، ص( »كينونتي تعلقي دارند)  در اين عالم (  گونه كههمان
كار است كه تعبيراتي چون تنزل و هبوط وقتي كه در مورد نفس به شايان توجه آن  نكته
به عقيده ملاصدرا تنزل نفس از . حكمت متعاليه داراي معناي خاصي است از نظر ،شود گرفته مي

بلكه  ،تر معناي تجافي از آن مقام و ورود عيني آن به مقام و عالمي پايينكينونت عقلي خود، نه به
به اين معناست كه وجود عقلي نفس و حقيقت آن در عوالم قبل از ماده، در جاي خود و در مرتبه 

يعني وجود تعلقي او، نحوه وجود ديگري است كه در عالم  ،ولي رقيقه آن ،تعلتش محفوظ اس
  .1كند شود و سير استكمالي خود را طي مي ماده به حدوث بدن حادث مي

                                                               
 . ورد نظر استميان آمده، همين معنا مل، نزول و هبوط نفس بهاين نوشتار نيز هرجا سخن از تنز در .1
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اي كه از ظواهر احاديث  گونهرا بهال اين است كه چرا ملاصدرا تقدم ارواح بر ابدان ؤاكنون س
د و به توجيه و تأويل آنها وشميخلاف ظاهر رتكب مو در مورد احاديث پذيرد  آيد، نمي برمي
نحوي كه به ،پردازد؟ آيا راهي وجود ندارد كه بتوان بين ظاهر روايات و دلايل عقلي جمع كرد مي
با نقد و بررسي دلايل ملاصدرا و  كوشيده استدو با يكديگر مغايرتي نداشته باشند؟ اين مقاله اين

 عقل در مسئله تقدم نفوس بر ابداننقل با اثبات عدم مغايرت  يسوبهاستفاده از سخنان او راهي 
نحو ترين دلايل ملاصدرا در عدم پذيرش تقدم نفوس بر ابدان بهبدين منظور ابتدا مهم .بجويد

دلايل و سپس  .گرددارائه ميباشد،  كثير و منفصل كه ظاهر بعضي روايات نيز مؤيد آن مي
  . گيرد سي قرار ميمورد نقد و بررمستندات حديثي او 

  نحو كثيردلايل ملاصدرا بر نفي سابقه نفوس به
نحو و به وجود نفوس قبل از ابدان بهعقيده ملاصدرا اگر همان معناي اوليه روايات را حفظ كنيم به 

به عبارت ديگر تلازم معاني . ناچار بايد به برخي لوازم محال آن تن دهيمبهكثير معتقد شويم، 
از معناي ظاهري بايد اي است بر اينكه  ، قرينهفراوانا وقوع محالات عقلي و اشكالات ظاهري روايات ب

ترين محالاتي كه فرض تقدم مهماز نظر ملاصدرا . و به تأويل آنها بپردازيم ريمروايات دست بردا
  :از ندعبارت ،است  مستلزم آن) آيد گونه كه از ظواهر برخي روايات برميآن(نفس بر بدن 

به ابدان  آنهاآيد جوهر آنها كامل و تعلق  لازم مي ،نفوس قبل از ابدان موجود باشند اگر .1
د و نيازي به اشنبدين معنا كه از آغاز پيدايش خود تمام كمالات را دارا ب، امري بيهوده باشد

بينيم كه  زيرا مي ؛كه اين معنا در مورد نفوس صادق نيستدرحالي ؛استكمال نداشته باشند
 ،ادراكات و تحريكاتي را كه ابتدا فاقد آن است آنهازمند قوا و آلاتي است كه با وساطت نفس نيا

پس نيازمندي نفس به قوا و آلات كه بعضي نباتي و . تدريج به كمالاتي دست يابددارا شود و به
جواهري قديم  ،دهد كه نفوس و نشان مي زدسامينقص وجودي آن را آشكار  ،اند بعضي حيواني

  .)331ص، همان( دنيستن
زيرا قديم  ؛منحصر در فرد باشد آنهاآيد نوع  لازم مي ،اگر نفوس قبل از ابدان موجود باشند .2

چراكه كثرت فردي  ؛فرد استبودن نفس مستلزم تجرد آن است و هر مجردي نوع منحصربه
 هر نفسياين بنابر. شود تكثر افراد يك نوع محقق نمي ،هميشه تابع ماده است و وقتي ماده نباشد
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اما واقعيت اين است كه نفوس انساني حداقل در . كثيرالافرادنه يك نوع  ،بايد نوع مجزايي باشد
تنها قديم نتيجه نفوس نه در. اين عالم افراد متعدد نوع واحدند و از كثرت افرادي برخوردارند

س انساني قبل از حدوث زيرا با فرض حدوث نفو ؛اند بلكه پيش از بدن اصولاً وجود نداشته ،نيستند
پس تكثر فردي آنها در اين عالم . آنهاقابل توجيه است و نه كثرت نوعي  آنهاابدان نه تكثر فردي 

   .)همان(كند  قبل از حدوث بدن را رد مي آنهاو هم حدوث  آنهاهم قديم بودن 
نخ از س ازآنجاكه، اگر نفوس پيش از ابدان و در عالم مفارقات وجود داشته باشند .3

مستلزم اين است  اين نحوه وجود، هستندجوهري نفساني و ناگزير از تعلق به بدني جسماني 
 ،براساس حكمت الهي كه؛ درحاليقابل استفاده باقي بماند صورت معطل و غيربه هاكه قواي آن

ست كه به تدبير بدن اشتغال داشته ا نآنفسيت نفس به  ،توضيح اينكه. تعطيل محال است
اما فرض تقدم نفس بر بدن بدين . اين تدبير از قواي ادراكي و تحريكي سود برد باشد و در

قواي نفس بيكار و معطل باشند و نفس به تدبير بدن اشتغال  ،معناست كه پيش از حدوث بدن
  .)223، ص1346، همو( اين معنا با نفسيت نفس و حقيقت آن سازگار نيست ، كهنداشته باشد

اشكالات  ،است اگر مقصود از قدم نفس ديدگاه موردنظر وي باشد ملاصدرا معتقدبنابراين 
خود موجود  نفس و با وجود تعلقي  چون در آن صورت نفس بما هي ؛يادشده وارد نخواهد بود

و نيز تكثر و تعددي در كار نيست تا تعيين مناط  ،ميان آيدنيست تا آنكه سخن از تعطيل آن به
نيازي از تصرف در  الجوهر نخواهند بود تا اشكال بي حقايقي كاملمواجه باشد و نفوس با اشكال آن 

پس اين تفسير از قدم نفوس تنها تفسير معقول و قابل قبول است . آلات و ابزار بدني مطرح باشد
زيرا ممكن نيست آيه  ؛را فقط بايد بر همين معنا حمل كرد اين موضوعمربوط به و آيات و روايات 

  . قول و ممتنعي دلالت كنديا روايتي بر امر نامع

  انقد و بررسي دلايل ملاصدر
  :نكاتي قابل ذكر است ،و دلايل او در نفي وجود پيشين نفوس بارهدرباره نظر ملاصدرا دراين

از اشكالات ملاصدرا بر وجود نفوس قبل از ابدان اين است كه اگر نفوس قبل از ابدان  .1
در نتيجه  ؛باشد و نيازي به استكمال نداشته باشند كامل آنهاآيد جوهر  لازم مي ،موجود باشند

  . به ابدان امري بيهوده و عبث خواهد بود آنهاتعلق 
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وجود ارواح قبل از ابدان منافاتي با ظهور استعدادهاي ذاتي آنها و  :توان گفت در پاسخ مي
دي خاص با حفظ مرتبه وجو يعني نفوس در آن كينونت قبلي ؛كسب فعليات جديد در دنيا ندارد

ولي آن كمالات متناسب با همان وعاء خاص بوده و كمال  ،اند ها و كمالاتي را دارا بودهفعليتخود 
به بدون تجافي از مقام خود مطلق نبوده و مشتمل بر وجدان و فقدان بوده است و وقتي كه نفوس 

اند و امكان  تهشود آن كمالاتي را كه نداش اين تنزل باعث مي ،كنند ها تنزل پيدا مياين بدن
بسياري  ،ماندند چون اگر در آن مقام قبلي باقي مي ؛دست آورندبه ،تحصيل آنها فراهم نبوده است

زيرا در آنجا ماده، قوه و  ؛دادند از دست مي، توانستند كسب كنند از كمالات را كه پس از هبوط مي
م حركت و استعداد و تكامل در اين عالم كه عالهنگامي كه اما  .استعداد و حركت و تكامل نيست

و آن چيزهايي را كه  ندريتوانند در مسير كمال قرار گ مي ،به وجودي تعلقي حادث شدنداست 
مانند عملي كردن ميثاق الهي و حضور در امتحانات و ابتلائات الهي و  ؛ورندآدست هب ،اند نداشته

بدون هبوط به عالم  آنهاسيدن به ظهور و بروز صفات الهي با اراده خود و بسياري از خيراتي كه ر
و به نقل از حكماي  اسفاركه ملاصدرا خود بسياري از آنها را در  -  پذير نبوده است دنيا امكان

خيراتي كه عقل  ها وو چه بسيار حكمت -  )360- 366، ص8، ج1981، همو( كند گذشته بيان مي
  . باشد نمي آنهامحدود انساني را توان دسترسي به 

ضايع شدن موجود عقلاني  (  ر جواب استدلالي از شيخ اشراق با همين مضمونملاصدرا د
  :فرمايد مي) در صورت خارج شدن از مجاورت عالم عقل و پيوستن به عالم ماده

في عالم العقل و  ةالاشراق جواباً عن هذه الحجه أن للنفوس كينون ةقد ذكرنا في تعاليقنا علي حكم«

لحس و كينونتها هناك تخالف كينونتها هاهنا و هي و إن كانت هناك صافيه، نقيه، في عالم الطبيعه و ا ةكينون

يمكن تحصيلها  عن كمالها العقلي النوعي ولكن قد بقي لها كثير من الخيرات التي لا ةممنوع  محتجبه و لا غير

ها في الابدان الجزئيه و الاوقات و فنون الاستعدادات، فتصرف ةالا بالهبوط الي الابدان و الآلات بحسب الازمن

يعلمها الا االله و الراسخون في  جليله لا ةبعد كينونتها في المقامات الكليه لا يقع ضائعاً كما زعمه بل لحكم

  .)353، صهمان( »العلم
ن را ابداآيد كه او تقدم ارواح بر  ه توسط ملاصدرا چنين برميشداز مجموع اشكالات وارد .2

به همين دليل روايات  .داند نميافرادي ولاً عالم عقول را ظرف كثرت پذيرد و اص نحو كثرت نميبه
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به عقيده ملاصدرا . نمايد تأويل مي ،نحو متكثر قبل از ابدان دارندرا كه دلالت بر وجود ارواح به
چون عروض عرض  ؛عوارض مفارقه و لواحق غريبه است كه در مجردات نيست ،خاستگاه كثرت

دادي و ماده حامل آن امكان استعدادي مشروط است و در جايي كه مفارق به سبق امكان استع
البته ملاصدرا كثرت نوعي را در عالم عقول . كثرت هم نخواهد بود ،)عالم مجردات (  ماده نباشد

  . وجود فصول متباين كافي است ،چون براي تحقق كثرت نوعي ؛)281، ص1380، همو( پذيرد مي
توجه به مباني ملاصدرا مانند تشكيك در وجود و قول به كه با  آن استتوجه  شايان نكته

كثرت و تنوع عوالم وجود ازجمله اعتقاد به وجود عالم مثال كه واسطه بين عالم عقول و عالم ماده 
توان براي نفوس بشري در  ، مي1است و ملاصدرا در مواضع مختلف به وجود آن تصريح كرده است

زيرا براساس  ؛ي كثرت در حد كثرت حاكم بر آن عالم قائل شدنوع) برزخ نزولي(  عرصه عالم خيال
ولي بعضي خواص ماده مانند بعد و مقدار  ،براهين فلسفي اگرچه عالم خيال از وجود ماده مبراست

  . باشد و شكل را دارا مي
يعني  ؛قول به تعدد و تكثر مراتب هستي است ،لازمه قول به تشكيك در وجود ،توضيح اينكه

يعني خداوند شروع شده و عوالم متعددي از عالي به  ،از مبدأ اعلي) سوي االله ما(  نخلقت جها
ملاصدرا ذومراتب بودن مراتب هستي را پذيرفته و . اند داني و از مجرد صرف به مادي آفريده شده

ي ياما نظر نها. الوهيت، عقول، نفوس و طبيعت: است را چهار مرتبه دانسته آنهادر موارد مختلف 
عالم ممكنات به سه مرتبه كلي  ،بنابه تشكيك در وجود ،اين است كه بعد از مرتبه الوهيت وي

  :فرمايد او در مورد ترتيب نزولي عوالم وجود مي. عقل، مثال و حس قابل تقسيم است
و  ةلنزلت اولاً من عالم العقول المتحص... فالأسماء علي كثرتها التي لها باعتبار تعدد معانيها و مفهوماتها«

و الصور  ة، ثم نزلت الي عالم الاشباح الروحانيةو هي عالم الجبروت و عالم القدرة و القو ةالقواهر المفارق

وجود عالم مثال در حقيقت  ،بدين ترتيب. )562ص، همان( »، ثم الي عالم المحسوسات و المادياتةالمثالي
باشد و لازمه تدريجي  مي لهينصدرالمتأاز لوازم وحدت تشكيكي وجود است كه از مباني فلسفي 

                                                               
إعلم أنا ممن يؤمن بوجود العالم المقداري الغير المادي كما ذهب «: فرمايد ملاصدرا در اثبات وجود عالم خيال منفصل مي .1

بالجمله «: فرمايد در جاي ديگر مي .)302، ص1، ج1981، صدرالدين شيرازي( »اليه اساطين الحكمة و ائمة الكشف
  .)300همان، ص  ( »ك القوي الباطنه علي ثبوت عالم آخر شبحي مقداريبإدرا... يستدل النفس المجرده
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زيرا  ؛ست كه عوالمي بين مادي صرف و تجرد صرف وجود داشته باشدا بودن نزول حقايق اين
جهاني منزه از  ،عالم مجرد صرف. اند عالم مجرد صرف با عالم مادي محض سخت از هم بيگانه

و  ود و ظلماني استكه عالم ماده داراي ماده و مقدار و سخت محددرحالي ؛ماده و مقدار است
پس . ناگهان وارد عالم ماده و مقدار شد ،توان از عالم نوراني و تجرد صرف ميكه ن باشدميمسلم 

  . اي در عوالم سابق داشته است سابقه ،شود هرچه در اين عالم مادي يافت مي
 واسطهاند و به حياتي مثالي داشتهو بعد از كينونت عقلي،  نفوس هم قبل از حيات مادي

البته با تعلق هر نفس به بدني خاص  كهاند  اي از تكثر و تشخص بوده برزخي داراي نحوهتشخصات 
نحو جمعي و بنابراين نفوس ابتدا در عالم عقل و به. اين تشخص شديدتر گرديده است ،در اين دنيا

و ل تدريجي خود تنزبا  با حفظ مرتبه عقلاني اند و سپس عقلاني نزد علت خود حضور داشته
و  اند نحوه وجودي ديگري يافتهعالم خيال در  ،براساس تشكيكي كه در وجود يا تجلي حاكم است

اي از كثرت را  و نحوه نداز تعين و تشخص بيشتري برخوردار گرديدمتناسب با احكام آن نشئه، 
ز به كثرت ني ،يعني اين جهان رسيد ،وقتي وجود آن به مرتبه ادناي خوددر نهايت  .اند پذيرا شده

از بيشترين حد كثرت برخوردار گرديد  ،نفس به بدن خاص نهايت خود رسيده است و با تعلق هر
و پس از طي مراتب نباتي، حيواني و نطقي و كسب كمالات و فضايل در قوس صعود به مرتبه 

  . رسد تجرد مثالي يا عقلاني مي
نحو به ارواح قبل از ابدان رسد بهترين توجيه براي نشئه ميثاق و وجود نظر ميبنابراين به

در عالم . نه عالم عقل ،، همان عالم مثال استروايات بر آن دلالت دارد از كثير كه ظاهر بسياري
شود و براساس شواهد نقلي كه در  ولي برخي اوصاف ماده ديده مي ،مثال هرچند ماده وجود ندارد

  . اطاعت و ايمان و هم كفر و عصياندر آنجا هم تعدد افراد وجود دارد و هم  ،آينده خواهد آمد
وجود در قوس نزول . كند لهين عوالم هستي را در دو قوس نزول و صعود مطرح ميأصدرالمت

خوانند، به مرحله هيولا كه  از طريق مرور و عبور از مراحل متوسط وجود كه آن را قوس نزولي مي
بعد  و دايننمميعالم عقول تنزل در قوس نزول اسماي الهي ابتدا در . رسد مي ،انفعال محض است

. نمايند از آن به عالم اشباح روحانيه و صور مقداري و سپس به عالم محسوسات و ماديات نزول مي
كند  طور معكوس به مبدأ و مقصود خود بازگشت ميسلسله وجود در قوس صعود به ،پس از آن

  .)228، ص2، ج1366، همو(
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زخ نزولي و عالم مثال مطلق، جوهري است نوراني كه از معناي مثال منفصل و برعالم مثال به
جهت تجرد از ماده شبيه عالم عقل و از جهت تقيد به مقدار و تجسم شبيه جوهر جسماني 

عالم مثال نه جسم مركب مادي است و نه جوهر مجرد عقلي و داراي مراتب و . محسوس است
: توان چنين تعريف كرد عالم مثال را مي ،از ميان مجموع آثار ملاصدرا. باشدميدرجات متفاوت 

عالم مثال واسطه ميان عالم جبروت و عالم ملك و شهادت است؛ عالمي است روحاني كه از طرفي 
دليل نوارنيت، همانند جوهر مجرد لحاظ داشتن مقدار، شبيه جوهر جسماني و از طرف ديگر بهبه

طبيعت و ملك و عقل و ملكوت به عالم مثال عالمي است كه در آن دو جهان . عقلاني است
نه طبيعت محض است و  ؛شود و جسد روحاني روح جسماني مي ؛يابند يكديگر تبديل و تبدل مي

اين عالم مانند جواهر عقلي از جهت امكان ذاتي بدون مهلت و تراخي از مبدأ وجود . نه عقل صرف
و كون و فساد بر آن مترتب آثار مواد جسماني ازجمله حركت و تجدد  روازاين ؛صادر شده است

  .)77ص، 1388، و واسعي ارشد رياحي(نيست 
داند كه در مجردات نيست، بايد  اينكه ملاصدرا ملاك كثرت را عروض عوارض مفارقه مي

عالم برزخ نزولي كه بعضي خواص ماده  ؛توجه داشت كه اين شأن عالم عقول و مجردات تامه است
كه عوالم قبل از عالم ماده از لحاظ شدت و ضعف  است شنور .چنين شأني ندارد ،را داراست

اند و تكثر  بلكه داراي مراتب تشكيكي ؛يكسان نيستند و همه آنها در مرتبه عقل قرار ندارند ،تجرد
  . و تعدد آن عوالم و موجودات هر عالم نيز بر همين اساس قابل توجيه است

كند و  وس جزئي قبل از ابدان را نفي مينكه وجود نفآملاصدرا پس از  ،نكته قابل توجه اينكه
 ،براساس آنچه در شريعت حقه آمده است اسفارآورد، در جلد نهم  دلايل فراواني در اثبات آن مي

ه از ائمه را نيز دال بر همين شدپذيرد و روايات وارد وجود نفوس جزئي قبل از خلقت ابدان را مي
  : داند مطلب مي

 ةلي حدوثه الشخصي المادي، و لهذا قد اثبت افلاطون الالهي للنفوس الانسانيع ةفللانسان اكوان سابق...  «

علي  ةسابق ةمتميز ةجزئي ةكوناً عقلياً قبل حدوث البدن، و كذلك ثبت في شريعتنا الحقه لافراد البشر كينون

، و عن ائمتنا »...و إذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم «: وجودها الطبيعي كما اشار اليه بقوله تعالي

عليين قبل خلق  ةمن طين ةعلي ان ارواح الانبياء و الاوصياء كانت مخلوق ةدال ةالمعصومين احاديث كثير
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كارواح متابعيهم و شيعتهم و ان قلوب المنافقين  ةمن دون تلك الطين ةالسماوات و الارضين، و ابدانهم مخلوق

، فهذا الخبر و ةالخبيث ةطينلمن دون تلك ا ةابعيهم مخلوقسجين و ابدانهم و كذلك قلوب مت ةمن طين ةمخلوق

   .)195، ص9، ج1981، لدين شيرازيصدرا( »...علي هذا الكون ةامثاله يدل علي ان للانسان اكوانا سابق
إن للنفس قبل صيرورتها نفساً ناطقاً انحاء اخري من «: فرمايد در جايي ديگر در همان كتاب مينيز 

  .)232همان، ص( »ةالهي ةو بعضها قضائي ةو بعضها عقلي ةفبعضها مثالي أةي قبل هذه النشو اما الت... لكونا
همچنين در جاي خود بيان شده است كه تكثر فردي فقط از جانب ماده نيست و ممكن 

مانند  ؛باشد بدون مدخليت ماده ،واسطه جهات متكثر موجود در فاعلاست از ناحيه فاعل و به
دارد و قيام صور به  آنهاصقع نفس كه چون نفس سمت خلاقيت نسبت به تكثر صور موجود در 

توانند با جهات متعدد در  مياند،  ت نفس ناطقهئانه حلولي و صور از منش ،نفس قيام صدوري است
همچنين در برزخ نزولي نيز جهات متكثر موجود در فاعل براي تكثر . فاعل خود داراي تكثر شوند

و اند  موجودات عوالم برزخي معرا از هيولاي جسماني. ج به ماده قابل ندارندو احتيا اندكافي فردي
تغاير بين اشباح و اجسام برزخي از ناحيه فاعل است و تكثر فردي در افراد برزخي در قوس نزول 

  .)94ص، 1378آشتياني، ؛ 192، صهمان(النوع است به جهات موجود در عقل مجرد و رب
ها در صقع نفس را مربوط به فاعليت نفس نسبت به اين صورتملاصدرا تكثر صور خيالي 

وقتي نفس يك مقدار  :گويد باره ميداند و با ذكر مثالي دراين بدون جهات و تخصصات قابلي مي
هاي مادي كه يك صورت بزرگ به كند، اين تقسيم از نوع انقسام خاص را به دو قسمت تقسيم مي

نيست، بلكه بدين صورت است كه مقدار خيالي بزرگ به شوند  دو صورت مادي كوچك تقسيم مي
جديدي در خود ايجاد  جاي خود باقي است، ولي نفس در اين هنگام دو مقدار خيالي كوچك و

بلكه  ،پس در اينجا مقدار خيالي بزرگ تقسيم نشده است تا به ماده قابل نيازمند باشد. كند مي
 ،آفريني نقش اساسي ايفا كردهين تقسيم و صورتاند و آنچه در ا هاي جديدي آفريده شدهصورت

توان  با توجه به اين بيان مي .)236- 238، ص8، ج1981، لدين شيرازيصدرا( استقدرت خلاقيت نفس 
 ،ستاطور كه وجود طبيعي يك نوع داراي تكثر همان ؛وجود مثالي يك نوع را داراي تكثر دانست

ولي در صور  ،ت مادي و قابلي بودهز ناحيه انفعالاهاي طبيعي ابا اين تفاوت كه كثرت در صورت
  . مثالي اين تكثر مستند به جهات فاعلي است
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به عقيده ملاصدرا تشخص به وجود است و براي داشتن تمايز، داشتن وجود منحاز خارجي  .3
و امتياز اشيا و موجودات از يكديگر به مراتب  آنهاتشخص تمام موجودات به وجود خاص  .كافي است

تشخص او عين وجود خاص او در آن موطن  ،ست و هر موجودي در هر موطني كه باشدآنهاوجودي 
اند و  پس موجودات مثالي ازجمله نفوس انساني نيز به نحوه خاص وجود مثالي خود متشخص. است
كند كه تشخص  ملاصدرا بارها تكرار مي. باشند اي از كثرت متناسب با موطن خاص خود دارا مي بهره
عن وجوده الخاص به مجرداً كان او  ةعبار يءتشخص كل ش« :ط مربوط به موجودات جسماني نيستفق

توانند داراي تمايز و تشخص  به اين ترتيب موجودات غيرمادي هم مي .)596، ص1363، همو( »جسمانياً
  . اي باشند توانند داراي تعينات ويژه تبع وجودشان ميچون به ؛باشند

نظر ملاصدرا بنابر اصالت وجود، تشخص هر موجودي عبارت از مرتبه طور خلاصه بهپس به
نه به  ،التشخص امري ذاتي است و امور به ذات خود از يكديگر متمايزندخاص وجود اوست و مابه

باشد و هر موجودي در هر  تشخص در خارج امري جداي از متشخص نمي همچنين. امور زائد
كه موجودات خارجي به نحوه وجود چنان خاص اوست؛، تشخص او عين وجود موطني كه باشد

طور موجودات اند و موجودات مثالي به نحوه وجود مثالي خود و همين خارجي خود متشخص
  .)209، ص1388افتخار، (ند شابمي عقلي به وجود عقلي خود داراي تشخص

طل خواهند مع ،ها خلق شده باشنداين سخن ملاصدرا كه اگر نفوس قبل از بدندر نقد  .4
چون نفس چيزي نيست جز صورت متعلق به بدن،  ،بود و تعطيل در نظام خلقت محال است

نه بالجمله و تنها در برخي كارهاي خود  ،لجمله متعلق به ماده استانفس في اولاً: توان گفت مي
. ن نداردنفس در علم حضوري احتياجي به بد ،عنوان مثالبه .نه در همه آنها ،احتياج به ماده دارد

بنابراين . درنظر بگيريمرا سينا  ابن »هواء طلق«براي روشن شدن اين موضوع كافي است برهان 
ولي در افعالي كه  ،دهد بدون بدن كاري انجام نمي ،نفس در انجام افعالي كه وابسته به ماده است

  . نيازي به ماده ندارد، چنين نخواهد بود
توانست كار خاصي انجام دهد، ولي معطل مطلق و  نمي كه نفس پيش از بدناينفرض  اثانياً ب

توان گفت نفس در عالم قبل از دنيا از قوا و ادراكات و فعلياتي  زيرا مياست؛ خاصيت نبوده بي
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آنجا هم بدن وجود دارد و نبايد حقيقت  در .1قواي مادي است برخوردار بوده كه فراتر از فعليات و
ت مورد تدبير نفس است، همين بدن طبيعي و مادي است كه پس از گمان كرد بدني كه اولاً و بالذا

بدن  ،زيرا بدن حقيقي ؛نظر ملاصدرا اين بدن متصرف بالعرض استحتي به .كند مرگ آن را رها مي
نسبت پرتو خورشيد به  ،مثالي است كه نور حس و حيات ذاتاً در او سريان دارد و نسبت او به نفس

كرد و پس از ميي داراي چنين خاصيتي بود، هرگز نفس آن را رها نخورشيد است و اگر بدن ماد
كه خود ملاصدرا نيز تصريح كرده است، آن بدن مثالي در زندگي چنان .گشت ارتحال نفس ويران نمي

آن بدن مثالي باطن اين بدن دنيوي است  ،كه عالم مثال باطن دنياست طوردنيا هم وجود دارد و همان
ونه ئبنابراين درنظر گرفتن چنين بدني قبل از بدن دنيوي محتاج م .)227، ص9، ج1981 ،لدين شيرازيصدرا(

اي ديگر قبل از دنيا با بدني مناسب با آن نشئه، ديگر  پس با فرض حضور نفوس در نشئه. زيادي نيست
   .)141ص، 1388افتخار، (مورد خواهد بود  مطرح نمودن مسئله تعطيل در وجود بي

با ظواهر  ،پذيرد نحو متكثر نميا مفاد احاديث دال بر تقدم ارواح بر ابدان را بهاينكه ملاصدر .5
شواهد نقلي  .ها پيش از اين نشئه چندان همخواني نداردآيات و روايات در باب آفرينش انسان

ها پيش از آفرينش دنيوي، در نشئه فراوان ظهور و بلكه صراحت در اين دارند كه هريك از انسان
آيه ذر و روايات پيرامون آن بر اين معنا  ،عنوان نمونهبه. اند وجود داشتهه وجودي ممتاز بديگري 

 ؛پيمان گرفته شده است آنهااند و از  ها در عالم ديگري وجود داشتهتك انسان دلالت دارند كه تك
توجه همگي به صيغه جمع است و خداوند خطاب خود را م ،كار رفتهاسما و ضمايري كه در آنها به

يكي از . اند صورت جداگانه به اين خطاب لبيك گفتهنيز به آنهاو است ها كرده تك انسان تك
شواهد تعدد و تكثر افراد در عالم ذر اين است كه در برخي روايات آمده است برخي از مردم در 

به زبان اقرار باور كردند و هم آن عالم به زبان اقرار كردند و به دل باور نكردند و برخي هم به دل 
  :متن روايت چنين است .)70ص، 1386نيكزاد، (دند نمو

و اذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم و اشهدهم علي " ): ع( عبدااللهمسكان عن ابيعن ابن«

و نسوا الموقف و سيذكرونه و  ةنعم فثبتت المعرف :قال ؟معاينه كان هذا :قلت ."انفسهم الست بربكم قالوا بلي

                                                               
پيش از آفرينش هر موجودي آفريده شده و به تسبيح و تقديس ) ع(و ائمه) ص(روايات زيادي دال بر اينكه ارواح پيامبر .1

 .)به بعد 440، ص1ج ،1407 ي،لينك: به رك(نقل شده است  ،اند الهي مشغول بوده
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فما كانوا "من بقلبه فقال االله ؤفمنهم من اقر بلسانه في الذر و لم ي. يدر احد من خالقه و رازقه لا ذلك لم لو

  .)248، ص1، ج1367، قمي( »"منوا بما كذبوا به من قبلؤلي
. وارد آتش شوند فرمود كهها در آن عالم در روايت ديگري آمده است كه خداوند به انسان

اما اصحاب شمال  ؛ند و وارد آتش شدند و آتش بر آنها برد و سلام شداصحاب يمين امتثال كرد
   :و وارد آتش نشدند فرمان نبردند

و اذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم  «عن قول االله عزوجل ) ع( جعفر عن زراره أن رجلاً سأل ابا«

 ةقبض قبضه من تراب الترب حدثني ابي ان االله عزوجل) ع( فقال و ابوه يسمع »...ذريتهم و اشهدهم انفسهم

فصب عليه الماء العذب الفرات ثم تركها اربعين صباحاً، ثم صب عليها الماء المالح ) ع( التي خلق منها آدم

الاجاج فتركها اربعين صباحاً فلما اختمرت الطينه اخذها فعركها عركاً شديداً فخرجوا كالذر من يمينه و 

لنار، فدخل اصحاب اليمين فصارت عليهم برداً و سلاماً و أبي اصحاب يقعوا في ا  شماله و امرهم جميعاً أن

  .)7، ص2ج، 1407كليني، ( »يدخلوها  الشمال أن
آمده است كه خداوند برخي آدميان را از طينت بهشت و برخي ديگر را هم در روايت ديگري 
 )ع(بيتيت اهلجا بر ولاكه از طينت بهشت آفريده شدند، در همان آنان ؛از طينت آتش آفريد

   :اقرار كردند و آنها كه از طينت آتش آفريده شدند، به انكار ولايت آنها پرداختند
إن االله عزوجل خلق الخلق فخلق من احب مما احب و كان احب أن خلقه من : قال) ع( عن ابي جعفر«

دعوهم الي الاقرار  ثم... النار  ةالجنه و خلق من ابغض مما ابغض و كان ما ابغض أن خلقه من طين ةطين

بالنبيين فاقر بعضهم و انكر بعض، ثم دعوهم الي ولايتنا فاقر بها و االله من احب؛ و انكرها من ابغض، و هو 

  .)10، صهمان( »كان التكذيب ثم) ع( ثم قال ابوجعفر "ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل ": قوله
را حضرت آن ادعاي محبت كه ساني ك امام در پاسخ آمده است كهچنين در بعضي روايات 

  :ام روح شما را در جمع محبان خود نديده :فرمود، نمودند
فقال له كذبت إن االله خلق الارواح  ،أنا واالله لأحبك) ع( ميرالمؤمنينقال رجل لأ: )ع(االله عبد عن ابي«

روح الا و قد عرفنا بدنه فواالله  قبل الابدان بألفي عام فاسكنها الهواء ثم عرضها علينا اهل البيت فواالله ما منها

  .)87ص، 1404صفار، ( »ين كنت؟أيتك فيها فأما ر
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هو مع اصحابه فسلم عليه ثم قال اما واالله احبك و   و) ع( أن رجلاً جاء الي اميرالمؤمنين: )ع(عبداالله عن ابي«

لفي عام ثم عرض علينا أالابدان ب ما انت كما قلت ويلك ان االله خلق الارواح قبل) ع( فقال له اميرالمؤمنين ،اتولاك

  .)همان( »يراجعه  فسكت الرجل عند ذلك فلم ،ين كنتأالمحب لنا فواالله ما رأيت روحك فيمن عرض علينا ف
ها در عالم پيشين همگي دلالت بر اين دارند كه انسان مشابه رواياتاين روايات و ديگر 

مضمون اين  ،نتيجه اينكه. در كار بوده استاند؛ يعني در عالم ميثاق، كثرت و تعدد  متعدد بوده
روايات با ديدگاه ملاصدرا كه از وحدت و بساطت همه نفوس و بلكه همه اشيا در عالم عقل 

  . سازگار نيست ،كند حكايت مي

  ييديدگاه علامه طباطبا
پس از پذيرش اين  را گوشزد فرموده است كه هحديث، اين نكتپس از نقل چند  طباطباييعلامه 

بعد از مرحله بلكه مربوط به  ،نيست يعالم علم خداوند) عالم ذر(  ايات بايد دانست اين موقفرو
زيرا وجود طبيعي هريك از ما معلوم و روشن است و  ؛باشد آفرينش و نيز پيش از عالم طبيعت مي
 فرزندانهمه گرفتن و برانگيختن به پشت بازكند كه اين  خداوند در آن آيه با صراحت بيان مي

همچنين اينكه امام فرمود در آنجا مشاهده و رؤيت . خود اونه فقط  ،آدم تعلق گرفته استحضرت 
توان او را مشاهده كرد و اين در غير نشئه  در كار بوده است، با آنكه جز با انقطاع از غير او نمي

و انكار و  ازجمله شواهد اين مدعا آن است كه در اين روايات اقرار. يابد طبيعي انسان تحقق مي
كه در عالم تجرد تام و نور محض، در درحالي ؛نوعي خوبي و بدي در آن موطن اثبات شده است

خواهد ) محض(  در نتيجه اين موطن پس از عالم تجرد .طرف تنزل هستي هيچ شري وجود ندارد
شود  مشخص مي ،بود و چون پيش از اين ثابت گشت كه موطن مزبور قبل از عالم طبيعت است

  .)168ص ، 1387، طباطبايي: به ك.ر( باشد آن موطن، همان عالم مثال مي كه

  نقد و بررسي مستندات حديثي ملاصدرا
 ويكه  پردازيم هاي او از رواياتي ميبررسي برداشتبه  اكنون ،پس از بررسي دلايل ملاصدرا

متناسب با و  است را نپذيرفته آنهامضمون ظاهري  ولي ،خود آورده اسفاركتاب  را در آنها
  :پرداخته است آنهابه تأويل و توجيه ، يعني نفي كثرت قبلي نفوس ،ديدگاه فلسفي خود
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  .)331، ص8، ج1981، لدين شيرازيصدرا( »1كنت نبياً و آدم بين الماء و الطين): ص(قال النبي« .1
كه معناي و اعتراف به اين ةالمتعالي ةالحكملهين پس از نقل اين دسته روايات در كتاب أصدرالمت

كوشد معنايي از آن را ارائه دهد كه  ظاهري آنها مؤيد قول افلاطون در مورد قدم نفوس است، مي
از نظر ملاصدرا اين روايات دلالتي بر تقدم نفس بر بدن . با مباني عقلي و فلسفي او سازگار باشد

الم وجود دارند، ندارد و مقصود از آنها اين نيست كه نفوس انساني به همان شكلي كه در اين ع
نحوي كه هريك از افراد تعين خاص و مستقل از ديگر افراد داشته باشد، يعني با كثرت فردي به

بلكه مقصود روايات آن است كه نفوس انساني قبل از  ؛اند پيش از حدوث بدن نيز وجود داشته
را ثابت كرده است،  ثل الهي كه افلاطون نيز آنهاتعلق به بدن، وجودي جمعي در عالم مفارقات و م

آن دليل اين ادعا نيز . گونه كه هر معلولي در مرتبه وجودي علت خويش حضور دارد آن ؛دارند
ناچار بايد به برخي لوازم محال آن تن ست كه اگر همان معناي اوليه روايات را حفظ كنيم، بها

شود  ن اين ميابدال از پس مقصود از خلق ارواح قب. لحاظ عقلي نادرست استبدهيم كه اين كار به
نه با وجودهاي كثير و  امنته ؛اند كه نفوس قبل از تعلق به بدن، در عالم مفارقات عقلي خلق شده

  . بلكه با وجود واحد جمعي عقلاني ،جزئي
بنابراين با توجه به تفسيري كه ملاصدرا از نحوه وجود نفس قبل از ابدان ارائه داد، منظور اين 

با تعين خاص و كثرت ) ع( قبل از خلقت حضرت آدم) ص( س جزئي پيامبرن نيست كه نفآحديث 
گونه كه در اين عالم پس از حدوث بدن عنصري آن  فردي و مستقل وجود داشته است، آن

بلكه منظور وجود عقلاني  ؛ها را برعهده گرفته استحضرت وجود داشته و مقام نبوت و هدايت انسان
پس از نظر . باشد مي صف وحدت و بساطت در مرتبه عقول مفارقهايشان نزد علت تامه خود و به و

   .نحو متكثر و جزئي نداردملاصدرا اين حديث دلالتي بر وجود ارواح قبل از ابدان به
از نبوت در  )ص(پيامبر اكرمبراي بررسي برداشت ملاصدرا از اين حديث بايد ببينيم منظور 

  چيست؟ خودورد مضمون اين حديث در آثار و نظر ملاصدرا در م است اين بيان چه بوده
 ،اند نبوتي كه آن حضرت در اين حديث شريف از آن سخن گفته ،طبق مبناي اهل معرفت

: نبوت دو اعتبار داردحقيقت  در. خبار از ذات، صفات، اسما و احكام الهي استانباء و امعناي به

                                                               
  .)121، ص4، ج1405جمهور،  ابيابن( كه هنوز آدم بين آب و گل بوددرحالي ،دممن نبي بو .1
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ي حقيقت محمديه در حضرت احديت نبوت مطلقه نبوتي است كه برا .نبوت مطلقه و نبوت مقيده
اما نبوت مقيده  ؛ذاتي و اظهار حقايق از كنه غيب به مرتبه ظهور ينبااثابت است و عبارت است از 

نبي مطلق همان . دهد خبار از غيب و تبليغ احكام كه در عالم شهادت رخ مياعبارت است از 
اما  ؛باشدميمعدل و مدبر اسما حقيقت انسان كامل است كه به حكم آنكه مظهر اسم رب است، 

گردد، بلكه به عالم اعيان و حقايق  و صفات محدود نمي نه تدبير و ربوبيتش به عالم اسمادام
  .)188ص، 1390فيض كاشاني، (شود  خارجي كشيده مي

 ،بنابراين نبوت مطلقه هنگامي كه در مقام تدبير حقايق خارجي و عالم ماده و طبيعت باشد
يعني ابدان انبيا ظهور و تجلي  ،خورد و با مظهري از مظاهر طبيعتميپيوند با نبوت مقيده 

تا  ،كند به صورتي خاص در شخصي تجلي مي ،د و در هر زمان و به تناسب همان زمانياب مي
مرتبت اينكه در نهايت در عالم طبيعت مظهري تمام كه همان وجود طبيعي حضرت ختمي

شجاري، ( را پيدا كرد و با ظهور او سلسله انبيا ختم گرديدقابليت مظهريت كامل آن  ،باشد مي

  .)391- 392ص، 1388
  : گويد باره ميملاصدرا دراين

كنت نبياً و آدم بين الماء و الطين، فهو ايضاً ينكشف بما ذكرناه، فإن مقام العنديه و ): ص( و اما قوله «

نبي مرسل، سابق علي جميع الامور العقليه و  يسعه فيه ملك مقرب و لا الذي لا) ص(التي كانت له ةالمحبوبي

لدين صدرا( »نحن السابقون الآخرون: النفسيه و الحسيه، و إن كان وجوده الجسماني الحسي لاحقاً كما قال 

  .)121، ص1375، شيرازي
  :فرمايد در جاي ديگر مي

هي العين  - اتعلي اختلاف الاعتبارات و الاصطلاح -فأول ما صدر منه او تجلي له او ظهر فيه«

المحمديه و الاسم الاعظم و العقل الكلي و عالم  ةالمسمي عند بعضهم بالعقل الاول المعبر عنه بحقيق ةالواحد

 ؛66، ص3، ج1366، همو( »بالذات ةللحقايق الكلي ةالمدرك ةثم النفس الكليه و عالم النفوس المجرد. العقول

  )268، ص6ج؛ 77، ص4جهمان، : به ك.رنيز 
مقام نبوتي است كه  ،اند در اين حديث از آن خبر داده )ص(ي كه حضرت رسولپس نبوت

نباء و اولاً و بالذات از آن ايشان است كه براي اواسطه به خبار ذات و صفات و اسماي حق بيا -

و همه انبيا از آدم تا خاتم  است سوي نفوس جزئي مبعوث شدهسوي نفس كل و با واسطه به
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حقيقت  ،به عقيده اهل عرفان. اين روح اعظم و عقل اول هستند مظهري از مظاهر نبوت
گونه كه اسم شريف االله  همان ،بر اين اساس .محمدي اولين مخلوق و مظهر اسم جامع االله است

مظهر اين اسم جامع ، در حقيقت و مرتبه بر همه اسما مقدم و بر جميع اسما تجلي نموده است
طور تواند به و مي باشدميمه مظاهر ديگر الهي مقدم بر ه نيز كه انسان كامل محمدي است

، او واسطه ظهور همه خيرات و بركات و سرمنشأ تحقق عوالم جبروت. حق باشد آينهكامل 
و به او نيز  است اولين جلوه ظهور و تجلي حق با او شروع شده. ملكوت و عالم شهادت است

  :اند ايشان خود فرموده كه؛ چنانگردد ختم مي
  .)99، ص4، ج1405، جمهورابيابن( »ول ما خلق االله نوريا« -
  .)همان( »اول ما خلق االله العقل« -
  .)183، ص1ج، 1376آشوب، شهر ابن( »إن االله خلقني من نور و خلق ذلك النور قبل آدم بألفي الف سنه« - 

ن خلق االله آدم القي فلما أ ةباثني عشر الف سن) ع(خلقني االله نوراً تحت العرش قبل أن يخلق آدم « - 

  .)505ص، 1410كوفي، ( »)ع(النور في صلب آدم 
إن االله تبارك و تعالي خلق نور محمد « :فرمايدهمچنين اميرالمؤمنين درباره آن حضرت مي -  

و النار و قبل أن خلق آدم  ةقبل أن خلق السماوات و الارض و العرش و الكرسي و اللوح و القلم و الجن) ص(

، 1403، بابويهابن( »)...ع(براهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و موسي و عيسي و داود و سليمان و نوحاً و ا

  .)306ص
بيان و اثبات مقامي عظيم  ،برد كه مراد حديث    به اين نكته پيتوان  مي با توجه به اين مطالب

ب الهي، مقامي كه در آيات كتا ؛است) ص(فرد در جهان خلقت براي حضرت رسولو منحصربه
 .است كرات بيان شدهبه آنهاو ادعيه و زيارات ) ع(سخنان خود آن حضرت و ائمه معصومين
نبي مرسل، سابق علي  يسعه فيه ملك مقرب و لا الذي لا «ملاصدرا نيز در آثار خود ازجمله با عبارت 

استناد به اين حديث و  روازاين. اشاره نموده است مقام به آن »ةو الحسي ةو النفسي ةجميع الامور العقلي
با ساير نفوس انساني در اينكه پيش از وجود تعلقي، از وجودي ) ص(دادن نفس نبي همسان قرار

گونه زيرا همان ؛هاي ديني سازگاري ندارد اند، با ساير آموزه عقلي نزد عقول مفارق برخوردار بوده
ثل الهي و عقول مفارقه دارد؛ كه بيان شد، وجود پيشيني نفس نبي وجودي فراتر از حضور نزد م
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شناسي عرفاني، خود متأخر از وجود حقيقت محمديه كه لحاظ هستياي كه به عقول مفارقه
همه امور عقلي، نفسي و  نيز لحاظ وجوديبه .باشند واسطه ظهور همه عوالم وجودي است، مي

سما يعني االله، و مظهريت تام اسما و صفات الهي و برترين ا هستندطبيعي متأخر از ايشان 
  . اختصاص به ايشان دارد

، 8ج، 1981، لدين شيرازيدراص(» 1الارواح جنود مجنده فما تعارف منها ائتلف و ما تناكر منها اختلف« .2

  .)332 ص
يكي اينكه منظور از ارواح، ارواح : در مورد محتواي اين حديث دو احتمال وجود دارد

اردبيلي، (اند  گونه كه بعضي بزرگان برداشت كرده آن ؛باشد اآنهها در بدن دنيايي انسان يافتهحدوث

آنچه مسلم است . باشد شانها قبل از خلقت ابدانمنظور ارواح انسان ،دوم اينكه .)89، ص3ج، 1381
زيرا هنگام استناد به اين حديث آن را  ؛برداشت ملاصدرا از اين حديث احتمال اول نيستاينكه، 

و اعلم أن المنقول من بعض القدماء كافلاطون  « :فرمايد داند و مي م نفوس ميمؤيد سخن افلاطون در قد

 )331، ص8، ج1981، لدين شيرازيصدرا( »...و يؤيده الحديث المشهور الارواح جنود ةالقول بقدم النفوس الانساني
شري ست كه نفوس با گويد شايد مراد افلاطون و احاديث اين و مي زدپرداميويل حديث أسپس به ت

  . كه در غير اين صورت محالاتي لازم خواهد آمد ،اند ن موجود نبودهابدابا همين تعينات جزئي قبل از 
يعني وجود جمعي  ؛است پيشينبنابراين برداشت ملاصدرا از اين حديث مانند حديث 

گونه كه هر معلولي در مرتبه علت خويش حضور  آن ،نفوس در عالم مفارقات و مجردات تام
مغايرت  ،ويل آنهاأملاصدرا از ظاهر اين احاديث و ت علت عدول بيان شد،گونه كه همان. دارد

نحو جزئي و متمايز نفي دلالت اوليه آنها با براهيني است كه وجود نفوس قبل از ابدان را به
  . پردازيم اكنون به بررسي برداشت ملاصدرا از اين حديث با توجه به ظاهر آن مي. كند مي

است و دلالت  »جند«شده كه جمع واژه  »جنود «حديث در مورد ارواح تعبير به  در ابتداي
اند كه از اجتماع  بر اين دارد كه ارواح در آن عالم مانند لشكرياني در صفوف به هم پيوسته بوده

 ،اند صورت متفرق و مشتت نبودهاين لشكريان و صفوف به حقيقت در. اند وجود آمدهآحاد به

                                                               
شناختند، اينجا با هم انس و الفت دارند و ارواحي  پس ارواحي كه يكديگر را مي ؛اند بوده  رياني مجتمعكارواح لش .1

  .)380، ص4ج، 1413، بابويهابن. (كه با يكديگر ناآشنا بودند، اينجا با يكديگر اختلاف دارند
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برخلاف عالم دنيا كه  ؛اند جا حضور داشته يك در صورت مجتمع وبه »مجنده «  واژهبلكه براساس 
دانشمندان اسلامي نظرات  »مجنده«در مورد واژه . يابند گاه همه در كنار هم حضور نميهيچ

  :اند مختلفي ابراز كرده
باراتي چون معناي مجموعه گرفته و اين تعبير را نظير عرا به »مجنده« نهايهاثير در ابن - 

ست كه ارواح ا نآمفهوم اين جمله بنابر نظر وي . دانسته است »قناطير مقنطره«و  »الوف مؤلفه«
تقابل . اندخلق شده و از همان ابتدا از ائتلاف و اختلاف آفريده شده آنهاقبل از اجساد و مقدم بر 

وت قرار دارند و جنود با يكديگر به اين معناست كه هركدام در طيف خاصي از سعادت و شقا
گيرند يا احساس كينه و  د و انس ميننكميبا يكديگر ملاقات  ،نداابداني كه داراي اين ارواح

  .)305، ص1ج، 1367اثير،  ابن(ورزند  دشمني به هم مي
الناس معادن «داند كه از حديث  حديث را همان چيزي مياين مرحوم مدرس زنوزي مفهوم  - 

آنهايي كه  ؛اند رياني مجتمعكارواح لش :گويد او مي. فاده شده استاست »ةكمعادن الذهب و الفض
با يكديگر اختلاف  ،شناسند با هم مناسبت دارند و آنها كه همديگر را نمي ،شناسند همديگر را مي

  .)238ص، 1371زنوزي، (دارند 
هم آمده و  معناي گرددر اين روايت به »مجنده«ن است كه آنقطه مشترك اين نظرات 

ابتداي حديث صراحت دارد در اينكه نحوه وجود ارواح قبل از  ،براساس اين نظرات. مع استمجت
كه سپس دور هم جمع شده و جنود بوده است صورت افرادي متمايز از هم به ابدان به آنهاتعلق 

  . اند مجنده را تشكيل داده
مستلزم نوعي كثرت  كهت ميان آمده اسسخن از تعارف و تناكر ارواح به ،در ادامه روايت مذكور

برخي  ،براساس اين روايت. با ادعاي وجود وحداني و جمعي اين ارواح همخواني ندارد وواقعي است 
اين معنا با  .اند ارواح قبل از عالم طبيعت با يكديگر انس و الفت داشته و برخي نيز از يكديگر دور بوده

مناسبتي ندارد و بيانگر اين  است، يث آوردهويل اين دسته احادأوجود واحد جمعي كه ملاصدرا در ت
اند كه بعضي از آنها با هم الفت  اي كثرت و تعدد برخوردار بوده معناست كه ارواح در آن عوالم از نحوه

 ،اگر غير از اين بود و همگي به وجود واحد جمعي موجود بودند ؛ چراكهاند و بعضي تنافر داشته
  . نداشت اسخن از تنافر و الفت بين آنها معن
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صورت رسيم كه ارواح قبل از تعلق به ابدان به مل در حديث به اين نتيجه ميأبنابراين با ت
بندي ارواح بوده و همين صفتعدادي از هر صفي مشتمل بر  كهمختلف  ياند در صفوف جنودي بوده

 ،اند بوده حدارواحي كه در مرتبه وجودي وا ؛باعث بروز ائتلاف و اختلاف بين آنها بوده است آنها
 ،اند ي كه در مرتبه وجودي متفاوت بودهياند و آنها ائتلاف داشتهانس و نسبت به يكديگر معرفت و 

اند و همين تنافر و تناكر در آن وعاء خاص  اختلاف داشته هم ناآشنا بوده و بانسبت به يكديگر 
لاف مراتب آنها در آن بندي ارواح و اختاين صف. باعث ائتلاف و اختلاف در اين عالم شده است

دهنده نحوه همگي نشان ،آشنايي آنها با يكديگر عالم از لحاظ وجودي و قرب و بعد و آشنايي و نا
اين نحوه وجود خاص ارواح را اگر نتوان به مراحل  .وجود متمايز و متشخص آنها در آن عوالم دارد

هاي آن در برزخ نزولي و ويژگيبنابر آنچه در مورد عالم  ،اوليه خلقت در قوس نزول نسبت داد
دليل نزديكي به عالم توان آن را به اين عالم وجودي نسبت داد كه به قوس نزول گفته شد، مي

هاي هاي عالم ماده، توان اتصاف به ويژگيماده و فاصله او از عالم مفارقات و داشتن بعضي ويژگي
  . باشد ذكرشده در احاديث را براي ارواح دارا مي

ظهور تواند  مي ،اند هنموداينكه چرا نفوس از آن عالم تنزل كرده و تعلق به ابدان پيدا يل دلاما 
زيرا در عالم ماده كه عالم  ؛در عالم جسمانيات باشد شاناستعدادهاي آنها و امكان تكامل بيشتر

 زمينه بيشتري براي سير تكاملي حقايق وجودي و عروج آنها به ،استعداد و تغيير و تحول است
اين شرايط  ،تر هستي و بروز استعدادهاي نهفته وجود دارد كه در عوالم قبل از آندرجات كامل

يابند كه با  موقعيتي مي ،نفوس در عالم ماده و با استفاده از آلات و ابزار بدني. فراهم نبوده است
خود را در دو بعد علم و عمل قواي نهفته در ذات  در هر ،دريافت ادراكات و تخلق به اخلاقيات

  . رسيدن به سعادت يا شقاوت بروز دهند
چند حديث در اين موضوع بعد از ذكر  عرشيهدر كتاب ملاصدرا خود  ،نكته پاياني اينكه

الارواح قبل  ةحتي أن كينون ةتحصي كثر و الروايات في هذا الباب من طريق اصحابنا لا... « :فرمايد مي

  .)239، ص1361، لدين شيرازيصدرا( »ماميه رضوان االله عليهمالاجساد كانها كانت من ضروريات مذهب الا

  نتيجه 
ي ديناصالت و اعتبار منابع به سو  از يكعنوان فيلسوفي مسلمان كه ملاصدرا به ،نتيجه اينكه

را بدون اساس و برهان عقلي بپذيرد و در عين  اي سئلهتواند م نمي از سوي ديگراست و  ملتزم
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در موضوع تقدم نفوس بر ابدان نيز  ،ون ديني با مباني عقلي داردحال دغدغه رفع تعارض مت
دهد كه با دلايل عقلي ناسازگاري ه در اين موضوع ارائه شدتلاش كرده است تبييني از روايات وارد

فلسفي خلاف مباني برو هم سخني اه دارد تا بدين وسيله هم جانب دين را نگ ،نداشته باشد
اما از . يل به تأويل روايات مرتبط با اين مسئله پرداخته استبه همين دل .خود نگفته باشد

سخنان ملاصدرا لاي هو از لاب است مباحث گذشته مشخص شد كه نيازي به تأويل روايات نبوده
بين ظاهر روايات دال بر تقدم نفوس بر  آنهاتوان به مدد كه بدست يافت وجوهي به توان  مي

نحوي كه هم ظاهر به ؛نمودمع ج، است آورده ايشان في كهابدان با دلايل عقلي و براهين فلس
، حفظ شود و هم با براهين عقلي و مباني فلسفي مورد اند فراوان كميتلحاظ اين روايات كه به

قول به تقدم  برخلافدلايلي  وي نظراگر به واقع در. مغايرتي احساس نشودقبول ملاصدرا 
تقدم ( مدعات فراواني از آيات و روايات اين تندامسدر كنار آن دلايل و ، نفوس وجود دارد
گذشت و لازم  آنهاآساني از كنار توان به نمايند كه نمي تقويت مي را) نحو كثيرنفوس بر ابدان به

   .نيز توجه شود آنهااست به 
اما با توجه به كثرت روايات دال بر تقدم نفوس بر  ؛البته ما مدعي حل كامل مسئله نيستيم

عنوان تواند حداقل به مي دادن اين نحوه كثرت به عالم مثالحالات نفوس متقدم، نسبت ابدان و 
د و گامي در جهت حل واحتمال و فرضي كه سخنان ملاصدرا نيز با آن مخالفتي ندارد، مطرح ش

  . ودر شماربهتعارض عقل و نقل در اين مورد 
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  .1346، دانشگاه مشهد: مشهد، الدين آشتيانيجلال
 .1361، مولي: تهران، تصحيح غلامحسين آهني ،العرشيه ،ـــــــــــــــــ  -

 بوستان: قم، آشتياني الدينجلال سيد استاد مقدمه با، و المعاد أالمبد ،ـــــــــــــــــ  -

  .1380، كتاب
، بيدار :قم، 2چ، 6 و 2- 4ج، تحقيق محمد خواجوي، القرآن الكريم تفسير ،ـــــــــــــــــ  -
1366.  
تحقيق و تصحيح حامد ناجي  ،مجموعه رسائل فلسفي صدرالمتألهين ،ـــــــــــــــــ  -

  .1375، حكمت: تهران، اصفهاني
مؤسسه تحقيقات : تهران، مقدمه و تصحيح محمد خواجوي، مفاتيح الغيب ،ــــــــــ ـــــــ -

  .1363، فرهنگي



  نقد و بررسي دلايل و مستندات حديثي ملاصدرا در بحث تقدم نفس بر بدن
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 االلهةآي ةمكتب: قم، 2چ، باغيتحقيق محسن كوچه، بصائر الدرجات، حسن  بن محمد، صفار -

  .ق1404، المرعشي النجفي
به كوشش  ،ترجمه و تحقيق دكتر علي شيرواني، رسائل توحيدي، محمدحسينطباطبايي،  -
  .1387، بوستان كتاب :قم، هادي خسروشاهي سيد

آيت : قم، تحقيق و تصحيح علي عليزاده، كلمات مكنونه، مرتضي  محمد بن، فيض كاشاني -
  .1390، اشراق
، الكتاب دار: قم، 1ج، طيب موسوي جزائري تحقيق سيد، تفسير القمي، ابراهيم  بن علي، قمي -
1367.  
، 4چ، 1- 2ج، اكبر غفاري و محمد آخونديتصحيح علي، افيالك، يعقوب  بن محمد، كليني -
  .ق1407، الكتب الاسلاميه دار :تهران

الطبع و  ةمؤسس: تهران، تحقيق محمد كاظم، تفسير فرات الكوفي، ابراهيم  بن فرات، كوفي -

  .ق1410، الارشاد الاسلامي ةالنشر في وزار

پژوهشگاه حوزه : جا بي، فيلسوفان ديگرعقل و دين از ديدگاه ملاصدرا و برخي ، عباس، نيكزاد -
  .1386، و دانشگاه و انتشارات اميركبير


